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اعتراف به جنایت برای جای خواب
گــروه حوادث/ پســر جــوان که با مراجعــه به پلیس به یــک قتل اعتراف 
کــرده بود وقتی مقابل بازپرس جنایی نشســت مدعی شــد دروغ گفته و 
به خاطــر اینکه جایی برای ماندن نداشــته چنیــن ادعایی را مطرح کرده 
اســت. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 3 بامداد دوشنبه 6 
بهمن مرد میانسالی هراسان با پلیس تماس گرفت و گفت: من نگهبان 
ساختمانی در نزدیکی راه آهن تهران هستم. داخل اتاقک نشسته بودم 
که ناگهان پســر جوانی هراســان چندین بار به شیشه اتاقک نگهبانی زد. 
آن موقع شب، دیدن پسر جوانی با آن وضعیت برایم عجیب بود. در را 
برایــش باز کردم وی مضطرب و نگران برایم تعریف کرد که با چند نفر 

درگیر شده و یکی از آنها را به قتل رسانده است.
با تماس مرد نگهبان، مأموران به محل رفته و بعد از هماهنگی های 
قضایی پســر 20 ساله بازداشــت و برای تحقیقات به اداره آگاهی منتقل 
شــد. صبح روز گذشــته پســر جوان بــرای تحقیقات درباره ایــن ماجرا به 
دادســرا منتقــل شــد، اما این بــار جنایت را انــکار کرد و گفــت: من قتلی 
مرتکب نشــده ام اما چون جایی برای خوابیدن نداشتم چنین ادعایی را 
مطرح کرده ام. این در حالی بود که در تحقیقات صورت گرفته مشخص 
شــد پسر جوان به  نام پرهام، چندین ســابقه ضرب و جرح و درگیری در 
پرونــده خــود دارد. بازپرس حبیب الله صادقی دســتور تحقیقات درباره 
اظهــارات متهم و شناســایی خانواده او را صادر کرد. به دســتور بازپرس 
شــعبه چهــارم دادســرای امــور جنایــی تهــران متهــم جــوان در اختیــار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد.

گفت و گو با متهم
ë  چــرا به قتل اعتراف کردی؟  من کســی را نکشــته ام. فقط چــون جایی برای

مانــدن نداشــتم بــه دروغ به نگهبانی کــه در آن اطراف بود گفتــم که با چند 
نفر درگیر شــدم و کســی را کشــته ام تا بتوانم جایی برای ماندن داشته باشم. 
نمی دانستم شب کجا بخوابم و چکار کنم که ناگهان این ایده به ذهنم رسید 

و این دروغ را گفتم.
ë  آن موقــع شــب آنجا چکار می کــردی؟ با مــادر و خواهرم از شهرســتان محل

زندگی مان که در غرب کشور است با خودرو خودم راهی تهران شدیم. قرار بود 
به خانه خواهرم برویم که نزدیکی ریل راه آهن با مادرم و خواهرم دعوایم شد. 
آنقدر عصبانی شــدم که از ماشــین بیرون آمدم و در حالی که ســوئیچ را از روی 

ماشین برداشتم آنجا را ترک کردم.
ë  .آنها را در تاریکی شب و کنار ریل راه آهن رها کردی؟ از دستشان عصبانی بودم

البته داخل شهر تهران این اتفاق افتاد و حدود 10 دقیقه با خانه خواهرم فاصله 
داشت، قطعاً آنها خودرویی گرفته و آنجا را ترک کرده اند. اما خودم جایی برای 
ماندن نداشتم. چون با خانواده ام قهر کرده بودم، نمی خواستم نزد آنها برگردم. 
دایــی ام در اطراف کرج کار می کند. من هم می خواســتم بــرای کار نزد او بروم و 

جوشکاری کنم اما چون با آنها قهر کرده بودم نزد او هم نرفتم.
ë  ســر چه موضوعی با خانواده ات دعوا کردی؟  ســه سال است که پدر و مادرم از

هم جدا شــده اند و من زندگی ســختی را تحمل کرده ام. مادرم مدام سرزنشم 
می کند که بیکاری، درس نخوانده ای به فکر زندگی نیستی و همش دنبال رفیق 

بازی و خوشگذرانی هستی در صورتی که من چنین آدمی نیستم.
ë  با این وضعیت پول خرید ماشــین را از کجا آوردی؟ چند وقت قبل تصادف

کــردم و 110 میلیــون تومان دیه گرفتــم من هم پول دیــه را دادم و یک خودرو 
خریدم.

آزادی زندانی با حقوق سربازی
گروه حوادث/ ســرباز نیکــوکار با حقوق ماهانه خود یــک زندانی بدهکار 

را آزاد کرد.
ایــن ســرباز وظیفه که »رضــا نوازش« نــام دارد و ســرباز هنگ مرزی 
نیــروی انتظامــی اســتان کرمانشــاه اســت، با جمــع آوری حقــوق دوران 
ســربازی خــود در پایــان دوره خدمتش یــک زندانی کرمانشــاهی را آزاد 

کرد.
رضا که ســرباز هنگ مرزی پاوه )مرز هیرویی( است درباره این اقدام 
خیرخواهانــه خود بــه فارس، گفــت: در دوران خدمت بــه خاطر برخی 
مشــکلات از جمله دوری و دلتنگی برای خانواده و تنهایی و سختی های 
این دوره گاه فکرهایی به ســر آدم می زند. یک روز که از نظر روحی حال 
خوبی نداشــتم با یکی از پرسنل کادر مشــغول ورزش و صحبت شدیم. 
وی برایــم از خاطــرات دوران ســربازی اش و زمانــی که ســرباز ســازمان 
زندان هــا بود و مشــکلات زندانیان تعریف کــرد. همانجا بود که تصمیم 
گرفتم از حقوق ســربازی خود برای یک کار خیر قدم بردارم و زندانی را 
که بواسطه بدهی مالی، چند سال به دور از فرزند و همسر خود در زندان 
اســت از بنــد آزاد کنم تــا به آغوش گرم خانــواده بازگردد کــه با توکل به 
خدا در پایان دوران مقدس سربازیم، توانستم به این هدف خود برسم.

حمیدرضا پوریانی، مدیرکل زندان های اســتان کرمانشــاه نیز ضمن 
تقدیر از این ســرباز نیکوکار ترویج فرهنگ سخاوت و استفاده از ظرفیت 
نــذر و وقــف در آزادی زندانیــان را یکــی از راه هــای جلوگیــری از آســیب 
دیدن و از هم پاشــیدگی خانواده زندانیان و شاد کردن دل فرزندان آنها 

دانست و همه مردم را به انجام این کار خیر دعوت کرد.

دختر بچه گمشده پیدا شد
گــروه حــوادث/ دختــر ســه ســال و نیمــه روســتایی کــه به خاطــر غفلت 
والدینــش گم شــده بود چند ســاعت بعد با جســت و جــوی امدادگران 

هلال احمر در 4 کیلومتری خانه اش پیدا شد.
مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان در 
تشــریح این خبر اظهــار کرد: این کودک از اهالی روســتای هامین بخش 
توکهــور و هشــتبدی مینــاب اســت که حــدود ســاعت هفت و نیم شــب 
یکشــنبه ۵ بهمن در پی بازیگوشــی های کودکانه و غفلــت والدینش گم 
شــده بود که با تلاش نیروهای امدادی و مردم محلی پس از ســاعت ها 
جســت و جو پیدا و به آغوش خانواده اش بازگشت. وی اظهار کرد: وقتی 
موضــوع به مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیات هلال احمر اســتان اعلام 
شد بلافاصله نیروهای امداد و نجات و تیم آنست به محل اعزام شدند 
و امدادگــران جمعیت هلال احمر شهرســتان میناب بــه اتفاق اعضای 
خانه هلال بخش توکهور و هشتنبدی جست و جوی گسترده خود را برای 
یافتن کودک گمشــده آغاز کردند تا اینکه ســرانجام در ساعت 22 همان 

شب موفق به یافتن کودک در ۴ کیلومتری خانه اش شدند.

اختلاف خانوادگی با قتل پایان یافت
گروه حوادث/ پرونده زن و شــوهر جوانی که در اقدامی هولناک مردی را 
در شــهریار به قتل رسانده بودند برای رسیدگی به مرجع قضایی سپرده 
شــد.  به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این حادثه شــامگاه بیســت و 
یکــم دی امســال رخ داد. وقتــی مأموران پلیس منطقه بــه محل حادثه 
رســیدند بــا جســد مرد جوانــی رو بــه رو شــدند و زن و شــوهری  را که در 
این جنایت دســت داشتند دســتگیر و به اداره پلیس آگاهی غرب استان 

تهران منتقل کردند.
زن جــوان در بازجویی های پلیســی ضمن اعتراف بــه این قتل گفت: 
مقتــول یکــی از بســتگان مــا بود ،امــا از چند مــاه قبل به دنبــال اختلاف 
خانوادگــی برای ما مزاحمت ایجاد می کرد و همین موضوع باعث شــد 
تا شــب حادثه که به خانه ما آمد با هم درگیر شــویم و به قتل رســید. به 
دنبال اعتراف های زن جوان، او و همسرش به اتهام قتل عمد بازداشت 

شدند و پرونده برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

گروه حــوادث / مدیــرکل مدیریــت بحران خوزســتان علت 
آتش ســوزی کانکــس معلمان در دزفــول را انفجــار گاز اعلام 

کرد.
امیــد بن عبــاس در جمع خبرنــگاران با اشــاره بــه حادثه 
مدرسه کانکســی سردشــت دزفول اظهار کرد: در پی گزارشی 
مبنــی بر وقــوع حادثــه ســوختگی در یــک مدرســه در بخش 
سردشــت دزفــول بررســی های لازم توســط کارشناســان امر 
انجام شد. طبق تأیید فرماندار دزفول، این حادثه ساعت 22 
سه شــنبه رخ داده اســت. خبرهای اولیه منتشرشده در فضای 
مجــازی، ایــن حادثــه را به دلیل برخــورد صاعقــه در کانکس 
مدرســه عنوان کردند که منجر به آتش ســوزی کانکس شده و 
در پی آن، سه معلم و سه نفر از اهالی منطقه دچار آتش سوزی 

شدند.
وی تصریــح کرد: براســاس بررســی های انجام شــده، این 
آتش ســوزی بر اثر برخورد صاعقه نبوده است. طبق شواهد، 
هیچگونــه اثــر برخــورد صاعقــه بــا ســقف کانکــس یــا آنتن 
تلویزیون موجود بر بالای کانکس مشــاهده نشــده است. نوع 
آتش ســوزی و وضعیــت فیزیکــی کانکس نیز نشــان می دهد 
که حریــق در درون کانکس رخ داده اســت. البته این کانکس 
مدرســه نبوده و محل اســتراحت یکی از معلمان بوده است 
که آموزش عشــایر را انجــام می دهد و دو فرد دیگر مســتقر در 

کانکس نیز معلمان آن منطقه نبوده اند.
وی بیان کرد: در این کانکس گاز پیک نیک مشــاهده شــده 
اســت در حالی که برای معلم ســه وعــده غذایی گرم ارســال 
می شــد و نیازی به استفاده از کپســول گاز نبوده است. در این 
حادثه کانکســی که از آن به عنوان مدرســه استفاده می شد نیز 
جنب کانکس آســیب دیده قرار داشته اســت و به دلیل اینکه 
دو موتورســیکلت بین ایــن دو کانکس قرار داشــتند، کانکس 
آســیب دیده اســت امــا کلاس درس نبــوده اســت. یکــی از 
آســیب دیدگان از ناحیه ســر آســیب دیده  و احتمالًا پوششی 

شبیه پتو روی وی قرار داشته است.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان افزود: آسیب دیدگان 
به بیمارســتان ســوانح و ســوختگی آیت الله طالقانــی اهواز 
منتقل شده اند و بر اساس شواهد موجود، مصدومان عارضه 
بررســی ها،  طبــق  داشــته اند.  گاز  استشــمام  از  ناشــی  ریــوی 
آتش ســوزی بر اثر گاز رخ داده است، با وجود این بررسی های 

بیشتر در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این پسر 9 ساله دانش آموز 
پایه ســوم یکی از مدارس بخش طارم ســفلی دهســتان چوقور، 
روســتای ماهین اســت که از ســوی معلمش مورد ضرب و شتم 
و تنبیه شــدید بدنی قرار گرفته و آثار کبودی روی بازو و پاهایش 

به چشم می خورد.
بــا اعتراض خانــواده این دانش آموز مدیــرکل آموزش وپرورش 
استان قزوین، در حاشیه نشست اعضای کارگروه ایمنی و بهداشت 
محیط و حفاظت محیط زیســت کشــور در جمع خبرنگاران ضمن 
عذرخواهــی در ایــن باره گفــت: یکی از معلمان مدرســه روســتای 
ماهیــن  که یک مــاه پیش بازدیدی از این مدرســه داشــتیم، اقدام 

به تنبیه بدنی یکی از دانش آموزان پایه سوم ابتدایی کرده است.
حسنعلی اصغری در ادامه گفت: ادعای معلم این است که 
به دلیــل کم کاری دانش آمــوز، تنبیه بدنی کوچکی انجام شــده 
اســت امــا این تنبیه موجب کبودی و صدمــه روی بازو و پای این 
دانش آموز شــد که به محض اطلاع ضمن اظهار تأسف؛ رئیس 
آموزش و پرورش طارم ســفلی را به همــراه تیمی مأمور کردیم 
کــه در منزل دانش آموز حاضر شــوند. این تیم ضمن دلجویی و 
عذرخواهــی از دانش آمــوز و خانواده اش، رضایــت آنها را جلب 
کرده اند، اما دلیل بر این نیســت که اقدام معلم توجیه شود چه 
بســا تصمیم گرفته شــود که ایــن معلم فعــلًا در انتظار خدمت 

باشد.
اصغــری بــا تصریح بــر اینکه ایــن معلم به هیــأت تخلفات 

استان معرفی شده اســت، اذعان کرد: بی تردید هیأت تخلفات 
تصمیــم مناســبی خواهنــد گرفــت، اگرچــه تأکیــد ایــن معلــم 
بــه جهــت کــم کاری دانش آمــوز در دروس بــوده و مدعی شــده 
کــه ضایعــه ای کــه روی بــدن دانش آمــوز ایجاد شــده بــه خاطر 

حساسیت پوستی رخ داده است.
وی عنوان کرد: ما بســیار متأثر هســتیم که همکار ما با اصول 
و مبانی تعلیم و تربیت آنقدر آشــنا نیســت که بداند تنبیه بدنی 
یــا هــر تنبیــه دیگری در ایــن قالــب، در نظام آمــوزش و پرورش 
مــا هیچ جایگاهی نــدارد بنابراین امیدواریم که در آینده شــاهد 

رفتارهای مشابه در آموزش و پرورش استان و کشور نباشیم.
ایــن مقام مســئول بــا بیان اینکه ایــن مدرســه دو دانش آموز 
دارد، ابــراز کــرد: نظــارت آمــوزش و پــرورش در این مــوارد نگاه 
حداکثــری اســت چراکه بلافاصلــه بعد از اطــلاع از این موضوع 
ضمــن تماس تلفنــی، تیمی را برای بررســی موضوع به منطقه 
ابتدایــی،  از معاونــت  فرســتادیم و  همچنیــن تیمــی متشــکل 
معاونت ارزیابی عملکرد و حراســت در اداره کل تشکیل دادیم 

تا موضوع به صورت جدی پیگیری شود.
وی بیــان کــرد: مهمتریــن موضــوع ایــن اســت کــه برخــی از 
معلمان ما از مســیر مناسبی جذب نمی شوند. معلمان ما باید 
از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشکده فنی شهید رجایی جذب 
شــوند امــا گاهی  کســانی کــه آمــوزش لازم را بــرای کار معلمی 

ندارند جذب آموزش و پرورش می شوند.

تنبیه بدنی دانش آموز 
در روزهای آموزش آنلاین! 

گــروه حــوادث / یکــی از معلمــان روســتای ماهیــن واقع در 
دهســتان چوقــور قزویــن که اقــدام بــه تنبیــه بدنــی یکی از 
دانش آموزان پایه ســوم ابتدایی کرده بــود به هیأت تخلفات 

معرفی شد.

گروه حوادث/ دومین جلســه رســیدگی بــه پرونده مردی که 
متهــم اســت بــه خاطر کینــه دو نفر را با اســید ســوزانده، در 
حالــی برگزار شــد کــه متهم کمــاکان موضوع اسیدپاشــی را 

انکار می کند.
بــه گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، رســیدگی به این 
پرونــده از ســال 95 بــا گــزارش اسیدپاشــی روی دو نفر آغاز 
شــد. مصدومــان ایــن پرونده بــه نام هــای بیــژن و فرهاد به 
اولیــه  بیمارســتان منتقــل شــدند. مأمــوران در تحقیقــات 
متوجه شــدند که فرهاد پیش از اسیدپاشــی با چاقو مجروح 
شــده اســت. در ادامــه فرهــاد به بخــش مراقبت هــای ویژه 
منتقــل شــد و پــس از چندیــن عمــل جراحی و بســتری 50 
روزه در نهایــت بهبــودی نســبی اش را بــه دســت آورد و از 

بیمارستان ترخیص شد.
وی کــه از ناحیــه ســر و صــورت آســیب دیــده و یکــی از 
چشــمانش را هــم از دســت داده، بــه مأموران گفــت: من و 
دوستم بیژن در پارک نشسته بودیم که متوجه درگیری چند 
نفر شــدیم و هنگامی که بــرای میانجیگری جلو رفتیم، یکی 

از طرفین دعوا ظرف حاوی اسید را روی ما پاشید.
پس از آن بیژن نیز حرف های دوســتش را تأیید کرد و به 
ایــن ترتیــب متهم به اسیدپاشــی به نام حمید 42 ســاله که 
ســابقه دار هم بود، بازداشــت شد. او در ابتدا سعی کرد خود 
را بــی گناه نشــان دهد امــا در نهایت مجبور به اعتراف شــد 
و پرونده او با صدور کیفرخواســت برای رســیدگی به شــعبه 

هفتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلســه اول رســیدگی هــر دو قربانــی شکایت شــان را 
مطــرح کردند. فرهاد با تکرار اظهاراتش از قضات خواســت 

متهم علاوه بر قصاص چشمش، دیه او را هم بپردازد.
وی در تشــریح جزئیــات گفــت: مــن و حمیــد از مدت ها 
قبــل بــا هــم درگیــری داشــتیم. او بــه خاطــر کینــه ای کــه از 
مــن داشــت،رویم اســید پاشــید. او مــرا بــه محلی کشــاند تا 
تسویه حســاب کنــد و همــان موقــع بــود کــه به ســمت من و 

دوستم حمله کرد.
در ادامــه وکیل بیژن هم به جایــگاه رفت و گفت: موکلم 
کــه از ناحیه گردن و دســت دچار ســوختگی شــده در دادگاه 

حاضر نیست اما خواهان دریافت دیه است.
در مقابــل حمید وقتــی در جایگاه قــرار گرفت، برخلاف 
اعترافات گذشــته اش اسیدپاشی به دو شاکی پرونده را انکار 
کــرد و گفــت: فرهــاد آدم خلافــکاری بــوده اســت و چندین 
ســابقه کیفری در پرونده اش دارد. سه ســال و نیم قبل او به 
محل کارم آمد و شیشــه های مغازه ام را شکســت. به همین 
دلیــل از او شــکایت کــردم. دادگاه او را بــه یــک ســال زندان 
و ۷۴ ضربــه شــلاق محکــوم کــرد اما فرهــاد مــدام تهدیدم 
می کرد تا شــکایتم را پــس بگیرم. او حتــی بارها عکس های 
قدرت نمایــی اش را منتشــر می کــرد تــا بچه هــای محــل را 
بترســاند امــا چــون نتوانســت رضایــت مــرا جلــب کنــد، به 
زندان محکوم شــد. وقتی از زندان آزاد شد، تهدیدم کرد که 

روزگارم را سیاه می کند.
وی ادامه داد: ســاعت 11 شب بود و من در گاراژ مشغول 
کار بــودم کــه چند نفر بــه من حملــه کردند. آنهــا مرا کتک 
زدنــد و حتــی خــودروام را آتش زدنــد و یک نفــر روی بدنم 
اســید پاشــید که از ناحیه گردن و کمر دچار ســوختگی شدم. 
من خودم قربانی اسیدپاشــی هستم و عامل اسیدپاشی هم 

شناسایی نشده است.
ســپس وکیــل متهــم بــه قضــات گفــت: شــاکی و متهــم 
ســابقه درگیــری داشــته اند. متهــم در آن درگیــری خودش 
نیز دچار اسیدپاشــی و سوختگی شــده است. سوختگی روی 

ســمت راســت بدن موکلم نشــان می دهــد او نمی توانســته 
روی خودش اســید بپاشــد. شــاکی دشــمنان زیادی داشته و 
ممکــن اســت یکی از دشــمنان او اقدام به اسیدپاشــی کرده 
باشــد. موکلم نمی توانســته در آن درگیری خودش اقدام به 
آتــش زدن خــودرواش کند. به همین دلیل به نظر می رســد 
او بی گناه اســت و شــخص دیگری اقدام به اسیدپاشی کرده 
اســت. در پایان جلســه دادگاه قضات با توجه به درخواست 
قصاص شــاکی تصمیم گرفتند پرونده را به پزشــکی قانونی 
ارســال کنند تــا درباره اینکه آیا امــکان اجرای حکم قصاص 
وجود دارد یا خیــر متخصصان اظهار نظر کنند. بعد از چند 
روز متخصصــان اعــلام کردند امکان قصاص چشــم وجود 

ندارد.
در ادامه رســیدگی به این پرونده صبح روز گذشته جلسه 
دوم این محاکمه برگزار شد و متهم که با قرار وثیقه سنگین 
بعد از چهار ســال از زندان آزاد شــده بــود، در دادگاه حضور 
پیــدا کــرد. او یکبار دیگــر اتهامش را رد کــرد و گفت: من این 
اسیدپاشــی را انجــام نــدادم و گفته هــای دو شــاکی پرونــده 
دربــاره اینکه مــن آنها را به محل کشــاندم تا تسویه حســاب 

کنم، اشتباه است. من چنین کاری نکردم.
از  دیگــر  بــار  قضــات  هیــأت  دادگاه  جلســه  پایــان  بــا 
متخصصــان پزشــکی قانونی خواســتند تــا بررســی کنند که 
امکان قصاص چشــم متهم بدون ریختن اســید وجود دارد 

یا خیر؟

در دومین جلسه دادگاه 

متهم،اسیدپاشی را انکار کرد

»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
روز یکشــنبه تصویــری در فضای مجازی 
منتشــر شــد کــه در آن مــردی جــوان بــا 
انداختن یک رشته دور گردن پسربچه ای 
3 ســاله وی را بــه حالــت حلــق آویــز از 
زمیــن بلنــد کــرده و در حالــی کــه کودک 
گریه می کرد و درد می کشــید وی در حال 

خندیدن بود.
انتشار این تصاویر در فضای مجازی، 
موجــی از اعتراضــات را از ســوی کاربران 
بلافاصلــه  ایــن رو  از  داشــت.  به دنبــال 
کارشناســان پلیس فتا وارد عمل شدند و 
با شناســایی عوامل این کــودک آزاری که 
در شهر ملایر رخ داده بود آنها را دستگیر 
کردند. نخستین بررسی ها نشان داد مرد 
جوانــی کــه اقــدام بــه ایــن کار کــرده بود 
عموی این کــودک بوده و پدر این کودک 

نیز تصاویر را ثبت کرده بود.
اجتماعــی  معــاون  بشــری  حســین   
پلیس همدان در این باره به ایران گفت: 
فــردی کــه در شهرســتان ملایر اقــدام به 
کــودک آزاری و انتشــار عکــس در فضای 
مجازی کرده بود توســط پلیس شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد. 
وی کــه عمــوی کــودک بــود در اعترافات 
خود هدف از این کار را شــوخی و مزاح با 
برادرزاده اش عنوان کرد و اعلام داشته از 
نتیجه کار خود اطلاع نداشــته و این کار را 
برای تفریح و سرگرمی انجام داده است.

بشــری در پایــان تأکیــد کــرد: متهــم 

دقیــق  انگیــزه  و  شــد  بازداشــت 
و واقعــی فــرد مذکــور در دســت 
بــرای  پرونــده  و  اســت  بررســی 
تحویــل  قانونــی  مراحــل  ســیر 
اســت.  شــده  قضایــی  مراجــع 
پلیــس بــا اینگونــه اقدامــات کــه 
باعــث تشــویش اذهــان عمومی 
بــا  می شــود  مــردم  ناراحتــی  و 

قاطعیت برخورد خواهد کرد.

ë برخورد با والدین کودک آزار
رضا مسعودی فر، قائم مقام 
معاونــت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقــوع جرم قوه قضائیه در یک 
نشســت خبری دربــاره مصادیق 
کــودک آزاری در فضــای مجازی 
بــرای  مــوارد  ایــن  بــا  برخــورد  و 
پیشــگیری از وقــوع جــرم گفــت: 
کــودکان  از  حمایــت  قانــون  در 
اردیبهشــت  کــه  نوجوانــان  و 
رســید  تصویــب  بــه  ســال جاری 
اینگونــه مــوارد پیش بینــی شــده 
حتــی  قانــون،  طبــق  اســت. 
قبــل از وقــوع جــرم هــم اجــازه 
در  شــده  داده  مداخله هایــی 

حالــی کــه درگذشــته تــا قبــل از تشــکیل 
کنیــم  دخالــت  نمی توانســتیم  پرونــده 
امــا اکنــون دســتگاه های متولــی از جمله 
بهزیســتی و نیــروی انتظامــی می تواننــد 

این موضوعات را پیگیری کنند.

مســعودی فر گفــت: همچنیــن دفتر 
در  نوجوانــان  و  کــودکان  از  حمایــت 
معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جــرم تشــکیل شــده اســت. بــه موجــب 
قانون، حتــی رفتار والدینی که مســامحه 
و  پیگیــری  قابــل  کننــد  یــا ســهل انگاری 

تعقیب است. اســاس کار کنترل خشم و 
مهارت زندگی اســت زیرا نمی توان برای 
هــر خانواده مأمور گذاشــت امــا ظرفیت 
قانونــی بــرای کســانی کــه کــودک آزاری 
می کننــد حتــی اگــر والدیــن آنها باشــند، 

وجود دارد.

 کودک آزاری 
به خاطر تفریح و سرگرمی

گروه حوادث/ 
انتشار تصاویر 
آزار یک کودک 
از سوی عمویش 
در فضای 
مجازی منجر به 
دستگیری این 
مرد شد.

مجروح کردن داماد 
توسط 2 برادرزن

گروه حــوادث/ دو بــرادر که در بیمارســتان 
لنگــرود داماد خود را بــا چاقو مجروح کرده 

بودند، از سوی پلیس دستگیر شدند.
فرمانــده  نیکویــی،  مجیــد  ســرهنگ 
انتظامی لنگرود در تشــریح این خبر گفت: 
روز گذشــته خبــر یــک درگیــری خونیــن در 
یکــی از بیمارســتان های شــهر لنگــرود بــه 

پلیس اعلام شد. 
مأمــوران کلانتــری 11 و پلیــس امنیــت 
بررســی های  در  شهرســتان  ایــن  عمومــی 
مقدماتــی دریافتند دو برادر پــس از نزاع و 
مجروح کردن دامادشــان با ســلاح سرد، از 
بیمارســتان متواری شــده اند. بدین ترتیب 
با شــروع ردیابی ها حدود یک ســاعت بعد 
از این درگیری هر دو  شرور سابقه دار که 32 
و 35 ساله هستند، در شهر دستگیر شدند. 
آنهــا در اعترافــات خــود مدعــی شــدند 
به علــت بیمــاری پدرشــان به بیمارســتان 
مراجعه کرده بودند اما بر ســر موضوعی با 

داماد خانواده درگیر شدند.
وی بــا اشــاره بــه برخــورد قاطــع نیروی 
نظــم  در  اخــلال  و  شــرارت  بــا  انتظامــی 
عمومی، از شــهروندان خواست در صورت 
و  اراذل  شــرارت  و  مزاحمــت  مشــاهده 
اوبــاش، موضــوع را فــوری بــه ســامانه 110 

پلیس اطلاع دهند.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد

انفجار گاز، علت آتش سوزی 
کانکس معلمان دزفولی


